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  قضيه بتّيه و غيربتّيه
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 چكيده

قي متأخرين مطرح شده ـ تقسيم قضيه به بتيـه و   هاي فلسفي و منط يكي از تقسيمات قضيه ـ كه در برخي از كتاب 

هـا در حـل    تـوان از آن  ويژه قضيه غيربتيه ـ داراي احكامي است كـه مـي    هريك از اين دو قسم ـ به . غيربتيه است

شد، اما  آساني حل نمي تا پيش از جعل اين اصطلاح، آن مشكلات به. اي از مشكلات منطق و فلسفه بهره برد پاره

البتـه خـود ايـن قسـم از قضـيه بـا       . حل آسـاني بـراي ايـن مشـكلات پديـد آمـد       گونه از قضايا، راه ينبا توجه به ا

گونه قضـايا، بـه ايـن مسـائل نيـز       رو شده كه در اين مقاله پس از بررسي مفهوم و نيز حقيقت اين هايي روبه چالش

نند شرطيه، مشروطه و حقيقيه نيز به در ضمنِ اين بررسي، ناگزير پاي برخي ديگر از قضايا، ما. پرداخته شده است

  .ها روشن شود مقاله باز شده است تا تفاوت قضيه غيربتيه با آن

  

  ها كليدواژه

  .قضيه بتيه، قضيه غيربتيه، قضيه شرطيه، قضيه مشروطه، قضيه مفروضه، قضيه حقيقيه
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 مقدمه

  هقضـي قضـيه غيربتّيـه،   و  حكـم شـده   يق ـكه در آن بـر امـر محقّ   اي است حقيقيه  قضيهقضيه بتّيه، 
  .است حكم شده و ممتنعكه در آن بر امر معدوم است اي  حقيقيه

  شناسي قضيه بتيه و غيربتيه ممفهو. 1

ب102ص، 1404فـارس،   ن؛ اب ـ109ص ،8، ج1980فراهيـدي،  ( قطع اسـت  معناي در لغت به ت( .

ماننـد   ،خواننـد  يم ـ بتيـه  را آن اسـت،  قطعي و محقق افراد قضيه بتيه داراي موضوع در ازآنجاكه
از «اننـد  م ،انـد  محقـق  غيـر  ،آن برخلاف قضيه غيربتيـه كـه افـراد موضـوع     ؛»انسان حيوان است«

  .»شود يمعدوم مطلق خبر داده نم

 ،يزدي حائري( كار رفته است هشرطيه ب برابر در »قضيه حمليه«ي معنا به گاهي »بتيه«اصطلاح 
بـر موضـوع    قطـع  و بت نحو به حمليه قضيه در يراز ؛)96ص ،1385 همو، ؛423-417ص ،1384

 از قضـيه  پيشـينيان  آثـار  گـاهي در  رو، ازايـن . تعليق و شرط نحو به شرطيه در اما كنيم، حكم مي

 ـ ،هـا  جزميه در اند گفته آن توضيح در و شده ياد نيز »جزميه« با تعبير حمليه ، هـا  شـرطيه  خلافرب
 ادمـر  »بتيـه «اين معنـاي از   در اين مقاله،. )156، ص1، ج1408 فارابي،( شود مي حكم بت نحو به

 .اجمال گفته شد بههمان معنايي بود كه  ما،بلكه بتيه موردنظر  ،نيست

هـاي ديگـري    نام اب بتيه و غيربتيه مورد نظر در اين مقاله قضيه دانان، از سخنان فيلسوفان و منطقدر 
 »هليه بتيـه و غيربتيـه  « و )543، ص4 بخش ،1ج ،1375 آملي، جوادي(» محققه و مفروضه قضيه«مانند 

 صدرالدين(» عقد غيربتي«برخي نيز، قضيه غيربتيه را . ياد شده است )394، ص2، ج1384 سبزواري،(

  .اند خوانده )394، ص2، ج1384 سبزواري،(» قضيه تقديري«و  )344، ص1، ج1981 شيرازي،

اي در  ، آن اسـت كـه چـون هـر قضـيه حمليـه      »هليه بتيه و غيربتيه»  گذاري اين دو قضيه به علت نام
، »فرضـيه «امـا وجـه   . رو از قضـيه بـه هليـه يـاد شـده اسـت       اسـت، ازايـن  » مطلب هـل «واقع پاسخي به 

ناميدن قضـيه غيربتيـه ايـن اسـت كـه چـون در قضـاياي غيربتيـه، بايـد وجـود           » تقديري«و » مفروضه«
  .شود ها خوانده مي اين قضيه بدين نام شود، شود و سپس بر آن حكم  موضوع، فرض و تقدير گرفته 
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 »قضيه بتيه و غيربتيه«پيشينه اهميت و . 2

گفتني است كه ايـن  . شود ت آن روشن ميميپيدايش اين تقسيم توجه كنيم، اه خاستگاهاگر به 
 بررسـي بتيـه و غيربتيـه   دربـاره قضـيه   فلسفي  هاي ابو در كت ملات فلسفي استأحاصل تتقسيم 

مطـرح نشـده و يـا اگـر      يـا اصـلاً  اين تقسيم در آثار منطقي  ام شده است؛ وليانج اي موشكافانه
 هـايي  وجـود گـزاره   ،پيدايش اين تقسـيم  خاستگاه. ملات فيلسوفان داردأدر ت ، ريشهطرح شدهم

مشكلات فلسـفي را   گونه قضايا، نبود و اي بلكه ممتنع ،بودموجود نتنها  هن ،ها نكه موضوع آ بود
كـه آن را اولـي    ـ »اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است«قضيه آيا  .1: اي نمونه؛ بردنبال داشت هب

اي حمليـه   هقضـي  ـ� داننـد  ياز هر تصديق ديگر ضروري م پيشو تصديق به آن را  دانستهالاوائل 
هـا بـا توجـه بـه معـدوم بـودن        نند، صـدق آ هسـت گونه قضايا حمليه  ناگر اي .2 ؛است يا شرطيه؟

 خبـر از چـه نـوع واقعيتـي    هـا   هگونـه حملي ـ  ناي ـ اساسـاً . 3 ؛شـود؟  ييه م ـچگونه توجموضوعشان 
  شود؟ يتي احراز ميمطابقت با چه واقع درگونه قضايا  نو كذب اي صدق .4 ؛ند؟ده يم

ازجملـه مشـكلي    است؛ در فلسفه را حل كردهموجود مشكلات  برخي ،كشف قضيه غيربتيه
خـود  مطرح شده و آن مشكل اين بود كه » عنه المعدوم المطلق لايخبر« له فلسفيئكه درباره مس

محتواي اين قضيه، نفـي امكـان خبـر از     ،دهد و از سوي ديگر مطلق خبر ميمعدوم  از اين قضيه
  .دهد ياين خود متناقض بودن اين قضيه را نشان م. معدوم مطلق است

 ،1404( اسـين  ابـن . هايي شده بود از كشف قضيه غيربتيه براي پاسخ به اين مشكل تلاش پيش
عقـل   ،صدرالدين شـيرازي از ديدگاه  اما ،داده بودند آنو ديگران چندين پاسخ به ) 33-32ص

معدوم مطلق، اجتمـاع نقيضـين و شـريك     مانند ،حتي براي امور مستحيل ،انسان براي هر چيزي
و د كن ـ مـي  حملرا ها  ناحكامي مناسب آ ،آن مفاهيم كند و بر مفهوم و عنواني تصور مي ،باري

جهت كـه   ازآن ،موضوعات اين قضايا دربارهپس . سازد يم »هليه غيربتيه«نحو  ضايايي موجبه بهق
، ممكن و علم صادق است و ءشي همانند عناويني ،از ثبوت دارند اي بهرهند و ا مفهومي در عقل

موضـوعات،  دسـت از  جهـت كـه ايـن     ازايـن نيـز  . اسـت  درستها  نآ ست كه حكم بررو ايناز
هـا   نبـر آ تـوان   مـي هستند،  و باطل شتهكه هيچ حقيقتي در خارج ندا هستند اموريبراي  عناوين
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ــاع  ــه امتن ــا بهــر .)239، ص1ج ،1981 ،صــدرالدين شــيرازي(كــرد حكــم ب  ســخناز گيــري  هب

بـراي معـدوم مطلـق عنـواني      آدميعقل ادعا كرد كه قضاياي غيربتيه توان درباره  مي ملاصدرا،
  .كند حكم مي ،مصاديق فرضي ةآين مثابه هو بر آن عنوان بكند  ميتصور 

امـا اينكـه   . ستها نها و احكام آ گزاره گونه در راستاي اشاره به اين »غيربتيه«عنوان  پيدايش
 در صـريحاً  ايـن اصـطلاح  . تـوان ادعـايي كـرد    يصورت قطعي نم مبتكر اين اصطلاح كيست، به

از او، شـارحان   پـس ده و صـدرالدين شـيرازي آم ـ   ،در آثـار شـاگردش   سـپس  و ميردامـاد  آثار
 دانـي  منطـق  نخسـتين  ميردامـاد  باوجود اينكه .اند كار گرفته هحكمت متعاليه هم اين اصطلاح را ب

قضـيه   انـد  كـرده  گمـان  بعضـي «: گويـد  مـي  اوخـود   امـا  دارد، تصريح اصطلاح اين به كه است
 تـوان  راحتي مـي  هبو از اين سخن  )44، ص2، ج1385ميرداماد، ( »گردد مي باز شرطيه به غيربتيه

ايـن   امـا بودنـد،   پرداخته »غيربتيه قضيه« به ،ميرداماد بر مقدم يا عصر مه كساني استنباط كرد كه
بسـا   هبلكه چ ـ ،كار رفته باشد هاز ميرداماد ب پيشاصطلاح قضيه غيربتيه،  بدان معنا نيست كه لزوماً

ولـي   ،اصـطلاح را مطـرح كـرده    اند، محتوا و مفـاد ايـن   همل كردأكساني كه درباره اين قضايا ت
  .را ذيل اين نام و تعبير نياورده باشندها  آن ملاتأت

 و239، ص1، ج1981(هرحال، گفتار مفصل درباره قضيه بتيه و غيربتيه را صـدرالدين شـيرازي    به
صـدرالدين  (، ملاعلي نوري در تعليقه بر اسفار )253، ص1362 ؛ همو،67، ص7؛ ج347و  314- 312

، شــهيد مطهــري )394- 390، ص2، ج1384(، ملاهــادي ســبزواري )239، ص1، ج1981 شــيرازي،
ــه بعــد 566، ص9، ج1368( ــايي )ب ، مهــدي )144، ص1416؛ همــو، 132، ص1422(، علامــه طباطب

، 1375(الـه جـوادي آملـي     و آيـت ) به بعد 98، ص1385؛ همو، 420- 417، ص1384(حائري يزدي 
 .اند مطرح كرده) به بعد 259، ص4، بخش1به بعد؛ ج 387، ص3، بخش 1ج

  حقيقت قضيه بتيه و غيربتيه. 3

بتيه و غيربتيـه،  قضاياي  بارهترين مباحث در مكه بيشترين و مهيادآور شويم از هر چيز بايد  پيش
  .بحث تعاريف، ناظر به هر دو قسم است انندم ،اندكي از مباحث تنهاو  استغيربتيه  ويژه قضيه
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 هـا  آن دربـاره بايـد بـه تعـاريف ارائـه شـده      قضايا، نخسـت  گونه  اينبراي رسيدن به حقيقت 
يافـت كـه   توان براي قضـيه بتيـه و غيربتيـه تعـاريفي      يفلسفي م هاي اببا مراجعه به كت. پرداخت

  :ها بدين قرارند برخي از آن

يعنـي در   ؛امـر ممتنعـي اسـت    اند كـه موضـوعش   هاي دانست قضيه قضيه غيربتيه را ها يرخب. 1
 ؛ مطهـري، 312، ص1، ج1981 شيرازي، صدرالدين( شود يبر امر ممتنع حكم م گونه قضيه، ناي

 افـراد  آن، روي در حكـم  اي معرفـي شـده كـه    در مقابل، قضيه بتيه قضيه .)566، ص9، ج1368

). 566، ص9، ج1368 مطهـري، ( رود مـي  ـ  مقـدر  واقعـي  خـواه  و محقـق  واقعـي  خـواه ـ  واقعي

حكـم   امـور ممكـن   بـاره و قضـيه بتيـه در  ، امور ممتنـع  ارهباين تعريف، قضيه غيربتيه در براساس
  .مفروضيا مقدر  خواه باشند،ممكن موجود اين امورِ  ؛ خواهكند يم

 جـوادي ( اند هكرد معدوم تعريف  موضوع اي داراي را به قضيه قضيه غيربتيه ديگر، يرخب. 2

موضـوعش  نستند كـه  اي دا را قضيه، قضيه بتيه برابر آندر .)385، ص3بخش ،1ج ،1375 آملي،
 افـراد داراي  موضـوعش  اسـت كـه   اي هقضـيه بتيـه قضـي   : انـد  هرو گفت ـ نازاي. استامر موجودي 

؛ 394، ص2، ج1384 سـبزواري، ( كنـد  مـي  صـدق  هـا  نآ بـر  موضـوع  عنـوان  كه هست محققي
معدوم ممكن و معدوم ممتنع؛ : ولي ازآنجاكه معدوم دو گونه است ؛)132، ص1422 طباطبايي،

 اجتمـاع نقيضـين محـال   «ماننـد  ممتنعات  بارههم قضايايي در ،قضاياي غيربتيه از ريفپس اين تع
  .»درياي جيوه فلان است«مانند ممكنات معدوم  بارهو هم قضايايي درگيرد  را دربر مي »است

غيرمحقـق هسـتند، تعريـف     و تقديري موضوعش، افراد كه اي برخي نيز، قضيه غيربتيه را به قضيه. 3
همين تعريف با انـدكي تفـاوت،   ). 132، ص1422 ؛ طباطبايي،394، ص2، ج1384 بزواري،س(اند  كرده

اي  در مقابـل، قضـيه بتيـه بـه قضـيه     ). 45- 44، ص2، ج1385ميردامـاد،  (در كلام ميردامـاد آمـده اسـت    
  .)543، ص4بخش ،1،ج1375 آملي، جوادي(نيست  ذهن فرض نيازمند كه تعريف شده است

تقدير و فرض افراد موضوع به ميان آمده است، در ظاهر بـا   از سخن ها تعاريف سوم كه در آن
رسند، اما بـا كمـي دقـت روشـن      نظر مي ها سخني از فرض نبود، متفاوت به تعاريف دوم كه در آن

 فرض يا عدم فرض وجود براي موضـوع  شود اين تعاريف با تعاريف دوم متفاوت نيستند؛ زيرا مي
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 .اسـت ـ در تعريف سـوم ـ   از داشتن يا نداشتن فرد واقعي و محقق   تعبير ديگري ـ در تعريف سوم  ـ
شـود كـه بايـد بـراي افـرادش، فـرض        به سخن ديگر، وقتي در قضيه غيربتيه بر موضوعي حكم مي

وجود كرد، معنايش اين خواهد شد كـه موضـوع قضـيه غيربتيـه، فـرد محقـق و واقعـي در خـارج         
تـوان در تعـاريف    ومي است؛ پس تعاريف سوم را ميندارد؛ يعني قضيه غيربتيه موضوعش امر معد

  .رو هستيم بنابراين، تنها با دو گونه تعريف روبه. دوم گنجانيد و تعاريف جديدي ندانست

شـود؛   يممتنعـات م ـ  بارهتعريف نخست، گستره قضيه غيربتيه محدود به قضايايي در براساس
چه ممتنع و چـه   ـهر امر معدومي را   شود و يتر م كه طبق تعاريف دوم، اين گستره فراخ يدرحال

  .دگير يمدربر ـ ممكن معدوم

يعنـي   ،انـد  لحاظ قلمـرو مصـاديق متفـاوت    كسي ادعا كند كه هرچند اين دو تعريف به شايد
هاي ارائـه شـده بـراي قضـيه غيربتيـه توجـه كنـيم،         لبه مثا اگر اماتعريف دوم اعم از اول است، 

دانـان   قو منط ـ انفولس ـيدر سـخنان ف  زيـرا معمـولاً   ؛يح دهـيم يابيم كه بايد تعريف اول را ترج يم
محـال   بـاري  شـريك « ،»اجتمـاع نقيضـين ممتنـع اسـت    « ماننـد براي قضيه غيربتيه به امور ممتنـع  

صـدرالدين شـيرازي،    ؛44، ص2، ج1385 ميردامـاد، ( انـد  هزد مثـال  ،»معدوم است خلأ«، »است
تعـاريف  بايد ها،  لس با توجه به اين مثاپ ).394، ص2، ج1384 ؛ سبزواري،312، ص1، ج1981
تـوان   يدر برابر ايـن ادعـا م ـ  . كنار گذاشت و قضاياي غيربتيه را محدود به ممتنعات كردرا دوم 

پـس  . هـا  انـد و نـه مثـال    زيرا معيار شناسـايي خـود تعـاريف    هستند؛ تعاريف مقدم بر مثال :گفت
و تعريـف عـام    درستدود و مضيق را طعي كرد و تعريف محداوري قتوان  يها نم لبراساس مثا

 قضـيه موضـوع   ،اولاً :بـا توجـه بـه اينكـه    . خود تعاريف دقـت كـرد   بايد در. را نادرست دانست

فـرض كنـيم تـا بـر      افـرادي آن  تحقق ندارد و بايد بـراي موضـوع   ـ  طبق هر دو تعريف ـغيربتيه  
و هم براي ممكـن معـدوم؛   هم براي ممتنع قابل تصور است  ،فرد فرضي ،ثانياً ؛ها حكم كنيم نآ

 كـه  اي اسـت  قضـيه غيربتيـه، قضـيه   «صورت كـه   ناي هب ؛كنيم يپس قضيه غيربتيه را تعريفي عام م

بـراي   بـا فـرض وجـود افـراد     تنهـا  ،رو نازاي ـ .اسـت  »ممتنـع « يـا  »معدومِ ممكن«امرِ  آن موضوع
  .»توان در آن حكمي كرد يم موضوعش،
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  .دهيم يآن پاسخ م هايي درباره پرسشبه  ،براي كشف بهتر حقيقت اين قضيه اكنون

  شرطيه يا حمليه بودن قضيه غيربتيه. 4

بـر فـرض وجـود     در آن، حكـم  موضوع قضيه غيربتيه، امـري غيرمحقـق اسـت و   ازآنجاكه 
يـد كـه قضـيه    نما مـي  رخايـن احتمـال    ،شود و فرض نوعي شـرط اسـت   موضوع استوار مي

قضـاياي  «: را كـه  لهينأصـدرالمت ر ايـن سـخن   ويژه اگ ـ به ؛غيربتيه نوعي شرطيه شمرده شود
سـخن  يـا  و ) 314- 313، ص1، ج1981صـدرالدين شـيرازي،   ( »اند غيربتيه مساوق با شرطيه

، 2ج ،1384سـبزواري،  ( »انـد  قضـاياي غيربتيـه در قـوه شـرطيه    «: كـه  راملاهادي سبزواري 
اله جوادي  آيترو،  ازاين. شود تقويت ميذهن در  يادشده احتمال در نظر بگيريم، )394ص

غيربتيه صراحتاً قضيه ا اند ت قرار دادهدستمايه  گونه سخنان را اينآملي ادعا كرده كه بعضي 
الـه   سـخن آيـت  . )260، ص4، بخـش 1ج، 1375جـوادي آملـي،   ( را به شرطيه ارجاع دهند

بـه   قضيه غيربتيه ارجاع حائري يزدي. است يزدي حائريجوادي آملي ناظر به كلام مهدي 
بـا منطـق    تنهـا در صـورت   اتفاق نهاز داند كه  را گام نخست صدرالدين شيرازي ميشرطيه 
 ،در اين گـام  باور وي، به. فته استگر  پيشينيز  از منطق جديد بلكه ،استهماهنگ جديد 

ين مرحلـه تحقيقـات فلسـفه اسـلامي وحـدت      نخسـت آخرين مرحله تحليلي فلسـفه جديـد و   
ن منطـق جديـد و ديـدگاه    ميـا گيـرد و   لامي پيشـي مـي  فلسـفه اس ـ در گام دوم اما  ؛ندياب مي
ويـل  أيعنـي ت  ،هـم گـام اول  » حمليات غيربتي«صدرا با انتخاب نام  .افتد صدرا فاصله ميملا

واسـطه نبـودن دلايـل     د كه بـه ساز مي استواررساند و هم گام دوم را  حمليه به شرطيه را مي
در  ايشـان  .)419- 418ص ،1384حـائري يـزدي،   ( كنـد  عقلي، حملي را به شرط مبدل نمي

. دانـد و نـه شـرطي    شود صدرالدين شيرازي غيربتيه را نـه حملـي مـي    جاي ديگر مدعي مي

. شـود  بر موضوع حكم مـي  ،نحو قطعي به ،خلاف غيربتيهرب ها، حمليهزيرا در   حمليه نيست؛

در  امـا  ،گـردد  مقـدم و تـالي برمـي    بـين شرطيه هم نيست؛ چون در شرطيه، شرط به نسـبت  
  .)137ص ،1380همو، ؛ 98ص ،1385حائري يزدي، (يربتيه به خود موضوع غ
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  قضيه مفروضه بودن قضيه غيربتيه. 5

جوادي آملي، از شارحان صدرا، ارجـاع غيربتيـه بـه    اله  ت، آييحائرآقاي در برابر اين ادعاهاي 
ن تفـاوتي  داند و ميـان حملـي و شـرطي چنـا     پذيرد و غيربتيه را همچنان حمليه مي شرطيه را نمي

 سـخن وي تعبير مساوقت لابتيه با شرطيه در . توان اولي را مساوق دومي قرار داد بيند كه نمي مي
غيربتيـه از قبيـل قضـاياي     ،بـه گفتـه وي  . شـمارد  مـي ] زدگـي  بشـتا [ »سبق قلم« هم ملاصدرا را

وجـود   هـا  نقيد يا به تعبير ديگر شرط در ناحيه موضوع آ ،در اين دست از قضايا. مفروضه است
 ،بـه شـرطيه مبـدل گردنـد    هـا   هغيربتي ـشود  سبب نمياين شرط اما  ،دوش مي موضوع متممدارد و 
   .)260-259ص ،4، بخش1ج ،1375جوادي آملي، (د نمان همچنان حمليه باقي مي ها نبلكه آ

در قـوه شـرطيه    اي هحملي ،غيربتيهقضيه . 1: وجود دارد برداشت قضيه غيربتيه سه بارهپس در
   ؛شـود  بلكه نوع سـومي از قضـيه شـناخته مـي     ،نه حمليه است و نه شرطيه ،غيربتيهقضيه  .2 ؛است

هرچنـد   .كه موضـوعش مقيـد و مشـروط اسـت     ويژگيبا اين  ؛غيربتيه، نوعي از حمليه است. 3
  .مشروطه متعارف هم نيست

، 1ج، 1981صـدرالدين شـيرازي،   (اسـت   »حمليات غيربتيـه « ،لهينألمتالبته تعبير خود صدرا
د، ارجـاع  شـمار  پس از آنكه لابتيه را با شـرطيه مسـاوق مـي    درنگ ياو باينكه ويژه  هب ؛)313ص

 »به شرطيات راجـع نيسـتند  ] قضاياي غيربتيه[لكن «: گويد يو م كند غيربتيه به شرطيه را انكار مي

بـر   ،دهـد كـه در غيربتيـه بـا شـرط و فـرض       سپس در ادامه توضيح مـي ايشان  .)314ص همان،(
يعني  ؛)314-313همان، ص( م موضوع استشود، اما اين تقدير و فرض، متم ضوع حكم ميمو

مگر متممي به آن افزوده شود و آن متمم  ،حكم داد توان تنهايي نمي هب ،بر موضوع قضيه غيربتيه
حكم فلان بـر آن صـادق    ،داشت چيزي نيست جز فرض و تقدير؛ گويي اگر موضوع وجود مي

خلاف غيربتيـه  رب ـ ؛رطيه نيست؛ زيرا شرطيه نسبت دو قضيه به يكديگر اسـت پس غيربتيه ش. بود
  .كه نسبت محمول به موضوع است

پذيرفتـه   برداشـت، چراكـه در هـر دو    ؛سوم نيسـت  برداشتاول منافي و مغاير  برداشتپس 
 بـاور بسـياري از   بـه  ؛ زيـرا نيسـت  پـذيرفتني دوم  برداشتاما . شده كه قضيه غيربتيه، حمليه است
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  .دانان مسلمان، قسم سوم قضيه كه در عرضِ حمليه و شرطيه باشد، پذيرفته نيست قطمن

 آنقضيه غيربتيـه تحقـق نـدارد و بايـد بـراي      موضوع  ،طبق همه تعاريف .1 :با توجه به اينكه
هم براي ممتنع قابل تصور است و هم براي معدوم خـارجي،   ،فرد فرضي .2؛ شودافرادي فرض 

 واي است حملي كـه موضـوعش امـر ممتنـع يـا ممكـن معـدوم اسـت          ضيهق« ،پس قضيه غيربتيه
  .»شود ميجاري شرط وجود افراد موضوع حكم  به

  مقسم بتيه و غيربتيه. 6

 ،1416طباطبـايي،  ( حمـل  مقسمِ تقسـيم قضـيه بـه بتيـه و غيربتيـه،      گاهيدر سخنان انديشمندان، 
ــه)102ص ،1422همــو، (حمــل شــايع  ، گــاهي)144ص ــ( ، گــاهي هلي ، 2، ج1384 بزواري،س
، 9ج ،1368؛ مطهـري،  97، ص7ج، 1981 ،صدرالدين شيرازي( قضيه حقيقيهو گاهي  )394ص
  .قرار داده شده است) 566ص

 زيـرا تعارضـي نيسـت؛    »حمـل شـايع  «و  »حمـل «مقسم دانستن ن اولاً، ميا: بايد توجه داشت كه
بـراي اراده   حمل شايع اسـت و كار رود، مقصود از آن  هصورت مطلق ب بهبدون قيد و هرگاه حمل 

به سخن ديگر، معناي متبادر از حمل، حمـل  . را به آن بيفزايند »ذاتي اولي«قيد  بايد حمل غيرشايع،
توان گفت گرچه در سخنان بعضي، حمل يا حمل شايع به بتيه و غيربتيه تقسيم  شايع است؛ ثانياً، مي

شود؛  اعتبار حملش، به اين دو قسم تقسيم ميبه » قضيه حمليه«توان ادعا كرد كه  شده است، اما مي
كـار   لهين بـه أكه صدرالمت نيز »حمليات غيربتيه«تعبير . بدانيم» قضيه حمليه«يعني مقسم اين تقسيم را 

نتـوان   اًظـاهر  امـا ). 312، ص1، ج1981صـدرالدين شـيرازي،   ( دهـد  گواهي ميامر به اين  ،برد مي
را ـ   قضيه شخصيه يـا طبيعيـه  ؛ براي نمونه، لابتيه تقسيم شوداي به بتيه و  پذيرفت كه هر قضيه حمليه

مقسـم ايـن    ه،پس بايد قسم خاصي از حملي. تقسيم كرد قسم ن دواي به توان نمي اند  ـ هرچند حمليه
  .اند را مقسم دانسته »قضيه حقيقيه«روست كه برخي،  ازاين .تقسيم باشد

بلكـه افـراد    ،بسـتگي نـدارد  ضـوع آن  موافـراد   بالفعل حكم در قضيه حقيقيه به وجودصدق 
موضوع ممكن است بالفعل موجود باشند يا در آينده محقق شوند و يـا اصـلاً مقـدر و مفـروض     
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هـا   نبـر آ  آن قضـيه  حكـم  ،در خارج موجود شـوند  اد موضوعرففرض شود كه ااگر اما  ،باشند
  .)141، ص1381فخررازي، (شود  حمل مي

كـه در آن   خواهـد بـود   اي حقيقيه  قضيهيه، ت، قضيه بشد قضيه حقيقيه اين تقسيم، وقتي مقسم
 .اسـت  حكم شدهو ممتنع اي كه در آن بر امر معدوم  حقيقيهه قضيو قضيه غيربتيه،  ،بر امر محقق

قضـيه بتيـه و   «كارگيري تعبير  هب است، »قضيه حقيقيه« ،با پذيرش اين ادعا كه مقسم بتيه و غيربتيه
 ؛ زيـرا امـا دقيـق هـم نيسـت     ،نادرست نيست »ه بتيه و حقيقيه غيربتيهحقيقي«جاي  به »قضيه غيربتيه

  .جاي اخص، دقيق نيسته كارگيري اعم ب هقضيه اعم از حقيقيه است و ب

 عقدالوضع در قضاياي غيربتيه. 7

ــه  ــه از   ،قضــيه بتيــههمچــون  گفتــيم كــه قضــيه غيربتي ــه اســت و قضــيه حقيقي از قضــاياي حقيقي
 عقـد  در محصـورات دو  كـه  شود يم گفته دانان قمنط مشهور هبراساس ديدگا. محصورات است

 و افـراد  اتصـاف  ،عقدالوضـع  از مـراد . عقـدالحمل  ،ديگـري  و عقدالوضـع  ،يكـي  :است كار در
 موضـوع  افراد اتصاف نيز عقدالحمل از است و مراد موضوع عنواني وصف به موضوع مصاديق

 كـل « يميگـو  مي وقتي اي نمونه،؛ بر)134، ص1294 رازي، الدين قطب( است محمول وصف به

  اســت صــادق هــا نآ بــر انســان وصــف كــه هســتند افــرادي كــه ايــم هپذيرفتــ ،اولاً» كــذا انســان

  .]عقدالحمل [= شوند مي متصف هم محمول اين افراد به ؛ ثانياً،]عقدالوضع [=

قضـاياي  موضـوع  چون  كه نمايد  اشكال رخ ممكن است اين عقدالوضع، تعريف به توجه با
  .ها عقدالوضعي قائل شد آن توان براي يپس نم است، ممتنع يا معدوم تيه، امرغيرب

گونه كه هرچند موضوع در قضيه  نبدي ؛اند عقدالوضع قائل شده نيزبراي قضاياي غيربتيه اما 
 اين امر معدوم و ممتنـع، در  از مفهومي؛ اما الباري شريك انندم ،بلكه ممتنع است ،غيربتيه معدوم

 ،عقـل  فـرض  در كـه  چيزهـايي  بگـوييم  خـواهيم  مـي  ،آن بـودن  محـال  به حكم با و داريم ذهن
 فرضـي  مصـاديق  اين. شوند موجود كه نيست ممكن خارج در هستند، مفهوم اين فرد و مصداق

  .عقدالوضعي وجود دارد هم قضيه غيربتيه پس براي .شوند مي موضوع عنوان به متصف
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در قضـاياي   شـود كـه حكـم    ياش اين م هلازم نيم،بدا عقدالوضع فاقد را قضاياي غيربتيه اگر
 مـثلاً  زيـرا  ؛است نادرست بدانيم و اين لازمه، امري جاري موضوع مفهوم خود بايد بر را غيربتيه
 بـر  اسـتحاله  حكم بايد پس. گرفت نمي شكل ذهن در وگرنه ،نيست محال الباري شريك مفهوم

  .الباري بار شود فرضي شريك مصاديق

  ملاك قضيه غيربتيهدرباره  لهينأصدرالمتي از ديدگاه ديگر. 8

آورد كـه   ايـن تصـور را پـيش مـي     ،شـد درباره قضيه غيربتيـه گفتـه    كنونآنچه از سخناني كه تا
صـدرالدين شـيرازي    امـا  ،شـود  مـي معـدوم محـدود    يگستره قضيه غيربتيه به امور ممتنع يا اشيا

الوجـود را   به قضايايي با موضوع واج ـسخني دارد كه تعميم اين گستره و شمول قضيه غيربتيه ب
بـراي   ؛توان قضيه غيربتيه ساخت هم مي »واجب بالذات«درباره  ،به گفته وي. آورد هم درپي مي

اين حكـم ظـاهراً بـر     ،»الوجود عين ذات اوست بتشخص واج«: شود گاه كه گفته مي آن ،نمونه
ايـن حكـم    تـر،  نروش ـ بيـان بـه   .شـود  آن حمل مـي  يدر واقع بر مابازا اما ،الوجود بمفهوم واج

صـدرالدين شـيرازي،   (شـود   الوجود است كه در ذهن متمثل نمي بمتوجه حقيقت خارجي واج
  .)313، ص1، ج1981

مـلاك غيربتيـه بـودن قضـيه چيسـت؟ بـه       كه  اين است پرسشبا توجه به اين تعميم،  اكنون
طبيعتـي در ذهـن    شان الوجود قضايايي هستند كه موضوع بواج ضوعمو باديگر، قضاياي  سخن

در چنـين مـوقعيتي   . از طبيعت به افراد سرايت كنـد سپس تا حكم بر آن طبيعت بار شود و دارد ن
بايد طبيعتي را فرض گرفت تا موضوع حكم قرار داده شـود و در مرتبـه بعـد، حكـم از طبيعـت      

ه داشت كـه  بايد توج اما .گيرد اينجاست كه قضيه غيربتيه شكل مي. مفروضه به فرد سرايت كند
بايـد   بنـابراين، . شهرت دارد، سازگار نيست انفوسيلاين تعميم با آنچه از قضيه غيربتيه در زبان ف

  .بتيه و تفسيري جديد از آن دانستاين تعميم را نگاهي ديگر به قضيه غير

غيربتيـه بـودن قضـايا     لاكگرفته كه اگر م ملاصدرا اشكال  تعميمملاهادي سبزواري بر اين 
پس بايـد قضـاياي دربـاره     ،الوجود، استحاله حصول حقيقت واجب در ذهن باشد باجو بارهدر
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 ،حصول وجودات امكـاني هـم در ذهـن محـال اسـت      زيرا ؛موجودات امكاني هم غيربتيه باشند
كـه اگرچـه هـم حقيقـت      است دادهپاسخ به اين اشكال خود  سپس. آيد وگرنه انقلاب لازم مي

ممكنات داراي ماهيتي هسـتند كـه    اما ،شوند ن حاصل نميواجب و هم وجودات امكاني در ذه
الوجـود كـه مـاهيتي نـدارد تـا در ذهـن        بخلاف واج ـرب ـ ،در نشئه خارج و ذهن محفوظ اسـت 

عنـاويني هسـتند بـراي ملاحظـه      ،وجود صرفو  الوجود بواج مانندمفاهيمي  پس. شودحاصل 
  .)314-313، ص1ج ،1981سبزواري، ( ذات واجب

را بيشتر  يتعميم ،صدرالدين شيرازي گفتارموجود در  هاي نشانه اساسرب ناي از معاصررخب
خـواه موضـوع آن قضـايا     نـد؛ ا  هدانسـت شامل همه قضـاياي حقيقيـه   ده، آن را شمدعي غيربتيه در 

 كـه  شـواهدي  .)417ص، 1384، يزدي يحائر(الوجود و خواه ممكن  بممتنع باشد، خواه واج

  :ند ازا تييد اين ادعا آورده، عبارأر تدلهين أاز سخنان صدرالمت ايشان

هر چيزي كه اگر موجود شـود و  « :كند را چنين معنا ميقضيه حقيقيه  صدرالدين شيرازي .1
آنگـاه محمـول فـلان بـر او      ،اي است كه اگر موجـود شـود   گونه هگردد، ب فلانعنوان  متصف به
غيربتيـه هـم    هبـر قضـي   اين توصيف .)270، ص1، ج1981صدرالدين شيرازي، ( »آيد صادق مي

  .)418ص، 1384، يزدي يحائر(صادق است 

 ماننـد و  ]امور ممتنـع  رهدرباي [قضايااين «: گفته استدر جايي ديگر صدرالدين شيرازي  .2
وجـودش، فـرض   كـه   شـود  حكـم مـي   موضـوعي در اين قضايا بر  .»اند غيربتيه هاي حمليه ،ها نآ

آنكـه  امـور ممتنـع و يـا     ماننـد  ،متحصـلي نـدارد   طبيعـت  يا اصلاًموضوع زيرا  است؛ گرفته شده
، 1ج ،1981صـدرالدين شـيرازي،   (الوجـود   بحقيقـت واج ـ اننـد  م ،آيـد  به ذهـن نمـي   شطبيعت
و الوجـود   بواج ـ بـا موضـوع   يهـاي  حمليـه  ،در جملـه بـالا  » ها نمانند آ«از  نشاايمراد  .)313ص

طبيعـت كـه موضـوع قضـيه      زيرا ؛درباره ممكن هم جاري است ،وي ادعاي زيرا هستند؛ممكن 
در ذهن يا در خارج تحصـل   باره به يكافراد نامتناهي خود  همهممكن نيست در  ،حقيقيه اسـت

را ممكـن   هـاي  هپس تحليل ملاصدرا حملي ـ .)421-420، پاورقي ص1384 ،يزدي يحائر( يابد
  .گيرد دربرميهم 
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  :؛ زيرادآي نظر نمي به درستملاصدرا  گفتاراز تفسير و برداشت اين اما 

توان  نميهم صادق باشد،  لهين بر غيربتيهأل از صدرالمتونقمتعريف قضيه حقيقيه اينكه از  اولاً،
و   انـد  ها حقيقيـه  توان گفت همه غيربتيه بلكه فقط مي هستند، ها غيربتيه نتيجه گرفت كه همه حقيقيه

شامل  ،تعريف عام ،بتيه باشدچون اگر قضيه حقيقيه اعم از غير ؛، فاصله بسيار استفهم  ن اين دوميا
  ؛ندا كه همه مصاديق عام همان خاصاين نتيجه درست نيست ولي  ،شود خاص مي

هـاي دربـاره واجـب و     حمليـه  ،»ها نمانند آ«مراد صدرالدين شيرازي از «اين سخن كه  ،ثانياً
 :اسـت  در ادامه چنـين گفتـه  خود صدرالدين شيرازي  زيرا ؛سخن درستي نيست ،»باشدممكنات 

صـدرالدين شـيرازي،   ( دن ـها يا موضوعشان طبيعت محصلي ندارد يا طبيعتي در ذهن ندار غيربتيه
شان  هم طبيعت محصل دارند و هم طبيعت ،كه امور ممكن يدرحال ؛)314-313، ص1ج ،1981

  .در ذهن تحقق دارد
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ــب ــمندان، يرخـ ــيه از انديشـ ــه قضـ ــته   را غيربتيـ ــه دانسـ ــيه مفروضـ ــقضـ ــه نو ازايـ  رو آن را بـ

 ،1375 آملـي،  جوادي( اند هالطرفين تقسيم كرد مفروض و المحمول مفروض الموضوع، مفروض
 تنهـا  كـه  اسـت  اي غيربتيـه  قضـيه  آن الموضـوع  مفـروض  از مـراد  .)544-543، ص4 بخش ،1ج

محمـولش   تنهـا المحمـول كـه    مفـروض . كذا الباري شريك مانند ،است معدومي امر موضوعش
الطرفين هـم موضـوع و هـم محمـولش عـدمي       و مفروض »زيد معدوم است«انند م ت،عدمي اس
  .)همان(» اجتماع نقيضين محال است«انند هستند، م

  :توان اشكال كرد كه يبر اين تقسيم م اما

 لحـاظ  بـه  يابيم كه اين تقسيم يغيربتيه دقت كنيم، م و بتيه به ملاك تقسيمِ قضيه به اگر ،اولاً

 ميـان  بـه  را قضـيه  طـرفين  يـا  محمـول  پـاي  ديگـر  پس بوده، موضوع افراد ودنممكن يا ممتنع ب

  ؛بود خواهد تقسيم محطّ از خروج نوعي كشيدن،

يعنـي فقـط موضـوعش امـري      ،الموضـوع باشـد   اي مفـروض  هچگونه ممكن است قضي ،ثانياً
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اي  هممتنــع يــا معــدوم و محمــولش امــري موجــود باشــد؟ همچنــين چگونــه ممكــن اســت قضــي
 اننـد م ،يعني موضوعش امري وجودي و محمولش امـري عـدمي باشـد    ،المحمول باشد مفروض

عنـوان   را بـه  »معـدوم «تـوان   نميديگر  ،؟ اگر موضوع در قضيه، موجود است»زيد معدوم است«
تـوان ايـن قضـيه را     ياگر موضوع هـم معـدوم اسـت، پـس ديگـر نم ـ     . محمول بر آن حمل كرد

  .بدانيم »الطرفين مفروض«را  بلكه بايد آن ،المحمول دانست مفروض

  قضاياي غيربتيه وقاعده فرعيت . 10

[=  ثبـوت چيـزي  «گويـد   يقاعده فرعيت م ؛ زيراشود نميدر قضيه غيربتيه، قاعده فرعيت جاري 

وجـود داشـته   ] موضـوع  [= لـه  تمتفرع بر آن است كـه مثب ـ ] موضوعي [= براي چيزي] محمولي
گونه كه قاعده فرعيت را  نهما. است يامر غيرموجود غيربتيه، موضوع قضيهكه  يدرحال ؛»باشد

ها و يـا در هليـات    عدم جريان قاعده فرعيت در غيربتيه اما. دانند يدر هليات بسيطه هم جاري نم
ي استثنا قائل شدن در قاعده فرعيـت نيسـت تـا كسـي بگويـد چگونـه يـك        معنا به بسيطه، لزوماً

لين به عدم جريان قاعده فرعيت در موارد يادشده، مفاد قائ زيرا ؛قاعده عقلي استثنا برداشته است
  .كنند كه اين قضايا مورد و محل جريان اين قاعده نيستند يگونه تفسير م  نقاعده را بدا

قاعـده  تـوان گفـت    ي، م ـمحـال نيسـت   ،و اينكـه فـرض محـال    پيشينسخنان با توجه به ولي 
ممتنـع  يا معدوم و اشياي براي ن بيان كه بدي. جاري است نيزدر قضاياي غيربتيه نحوي  فرعيت به

موضوع قضيه غيربتيه فرد به آمد و ياري فرض عقلي به آنگاه كه . وجود كرد فرضِتوان  ميهم 
 ،اولاً :فـرد فرضـي   ؛ زيـرا خواهـد شـد   اشـكال  بـي  فرعيتديگر جريان قاعده  بخشيد،و مصداق 
  .پذيرد وصف محمول را مي ،ثانياً ؛تحقق دارد

در  هـا  يرخ ـجريـان قاعـده فرعيـت در قضـاياي غيربتيـه را ب      بـاره رائـه شـده در  مشابه توجيه ا
در بحـث وجـود   . انـد  هگويي به بعضي از اشكالات وجـود ذهنـي انجـام داد    پاسخ انندمواردي م

صـدق  بـه  اسـتناد   ااگـر وجـود ذهنـي ب ـ   فلسفي اين اشكال مطرح شـده كـه    هاي ابذهني در كت
آيـد كـه    طبـق قاعـده فرعيـت لازم مـي     ،دشواثبات  ،»تشريك باري ممتنع اس« مانند ،قضايايي
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پس يـا بايـد    .العدم است يممتنع و ضرورشريك باري، كه  يحالدر ؛باشدموجود شريك باري 
 ؛شريك باري موجود باشـد بايد  نكهآقواعد عقلي استثنا نيست يا در كه بخورد اين قاعده استثنا 

ين اشكال آن است كه بـراي شـريك بـاري،    به ا ها يرخپاسخ ب. العدم است ضروريكه  يدرحال
موضوع موجـود شـود؛ و بـا فـرض وجـود بـراي موضـوع،         نه اينكه واقعاً ،شود وجود، فرض مي

  .)38-37ص ،1416 طباطبايي،( رود مشكل از ميان مي

 قضيه غيربتيه چگونگي صدق. 11

 نمايـد،  يي كـه رخ م ـ له ديگـر ئمس ـبا توجه به معـدوم يـا ممتنـع بـودن موضـوع قضـيه غيربتيـه،        

چيسـت تـا    گونـه قضـايا   نق اي ـمطـاب كه بايد پرسيد . گونه قضاياست نايصدق چگونگي كشف 
  .احراز شوداين قضايا صدق نظريه مطابقت در صدق،  اساسرب

گونـه كـه    ي غيربتيـه، همـان  قضـايا . شـود  شـمرده مـي   الامـري  سقضاياي نف ـ ازقضيه غيربتيه 
براي موضوع كه  شود مي ناگزيرعقل  ،در نتيجه. ندارنددر ذهن يا قي در خارج و مطاب گذشت،

ق فرضـي تطبيـق   بـا آن مطـاب  قضيه را اعتبار كند و در فضاي ذهن ثبوت و تحققي مطابق،  ها، نآ
  ).15-14ص ،1416طباطبايي، (اين قضايا را صادق بداند  در صورت مطابقت با آن، و دهد

افــراد بــر  ـ  آن قضــيه غيربتيــهدنبــال  هو بــ ـشــمول قضــيه حقيقيــه   دليــل بــه شــهيد مطهــري 
معنـا كـه    نبـدي . دهد توسعه مينظريه مطابقت را  ،ها نالوجود و دشواري كشف حقيقت آ ه�مقدر

ذهن قادر است واقع يا همان وجود را در مراتب گوناگون تحليل كند و مطابِق با تحليـل خـود،   
ه عقل به جهان وجـود  اين گستره وسيعِ دارايِ مراتب كه حاصل گشودن پنجر. حكم صادر كند

الوجـود و يـا ناشـي از تحليـل را      ه�آيد تا همـه افـراد مقـدر    گرد مي »الأمر نفس«است، زير مفهوم 
ثير أت ـاز علامـه طباطبـايي   ادعـا  در اين  ايشان). 626-621، ص9 ج ،1368مطهري، ( دربر بگيرد

سـه مرتبـه ترسـيم    تي، گسـتره هسـتي را در   خشـنا  طباطبـايي بـا نگـاه هسـتي    علامه . است پذيرفته
دسـت   ماهيـاتي كـه ذهـن از حـدود وجـود بـه       ،مرتبـه دوم  ؛مرتبه نخست، اصل وجـود : كند مي
مفـاهيمي  . كنـد  گستره مفاهيمي كه ذهن به تبع وجود يا ماهيت اعتبار مـي  ،مرتبه سوم ؛آورد مي
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نـد  خوا مـي الأمـر   را نفـس سـوم  او مرتبـه  . ندگونـه هسـت   همانند عدم، ماهيت، قـوه و فعـل از ايـن   
  ).15-14ص ،1416طباطبايي، (

نـد كـه   دا هـا مـي   ها را ظرف ثبوت عقلـي محكيـات آن   الأمر گزاره نفسنيز يزدي  مصباحاالله  آيت
 يذهـن، گـاه   يايـن ظـرف گـاه   . كنـد  ها، ظرف ثبوت خاصي را شناسـايي مـي   تناسب گزاره بهذهن 

  .)241، ص1391، يزدي مصباح( خود ذهن استي در نسبت با ذهن و گاه يخارج از ذهن و گاه

 ؛ زيـرا شـود  يحل م ـ نيزها  نوقتي قضاياي غيربتيه داراي مطابق شدند، مشكل احراز صدق آ
اي مطـابق داشـت، احـراز     هوقتـي قضـي  . اسـت  مطابقت قضـيه بـا مطـابق آن   ي معنا به صدق قضيه

  .مطابقت آن با مطابقش هيچ مشكلي نخواهد داشت

  نتيجه

اين تقسيم در آثـار منطقـي    ،ور ايناز. ملات فلسفي استأحاصل تتقسيم قضايا به بتيه و غيربتيه، 
هـايي كـه    وجـود گـزاره  . ملات فيلسـوفان اسـت  أثر از ت ـأمت ـ ،يا مطرح نشده و يا اگر مطرح شده

؛ بـراي  دنبال داشـت  همشكلات فلسفي را ب ،ممتنع است يبلكه گاه ،ها موجود نيست نموضوع آ
بـا مشـكلي    ،»تـوان خبـر داد   از معـدوم مطلـق نمـي   «كـه   قديمي در فلسفه بسيارله ئاين مس نمونه،
انـدك كنـدوكاو    اندك اما ،پرداختند يبا ترفندهايي به پاسخ آن م انفولسيبود و ف رو روبهجدي 

خبـر   تـوان  از معدوم مطلـق نمـي  «يا » اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است«درباره قضاياي مشابه 
اين قضايا از  اساساً«له كه ئاين مس مانند ،طرح شودتر و جديدي م ي، سبب شد تا مسائل جد»داد

در مطابقـت  ها  آن  صدق« ،»شود؟ ها چگونه توجيه مي نحمل در آ« ،»ند؟ده مي خبرچه واقعيتي 
اينهـا   ،»گونه قضايا را بايـد حملـي دانسـت يـا شـرطي؟      نآيا اي«و  »شود؟ يبا چه واقعيتي احراز م

  .ها مشغول گشت نن بدامسائلي بودند كه ذهن برخي فيلسوفا ءجز

پاسـخ قـاطع    امـا  ،خـورد  يچشم م ـ به نيزپيشينيان  سخنانها در  هايي از اين پرسش هگرچه رگ
تـا   ،در ايـن راستاسـت   »غيربتيـه «جعل عنـوان  . خير افتاده استأت له بهئدليل دشواري مس ها به بدان

بـا ورود  . ام آن را بررسي كنندها اشاره و احك از گزاره گونه اين عنوان به اين بافيلسوفان بتوانند 



 »١٥٥«     قضيه بتّيه و غير بتّيه  

  

شناسـي و   تهم در فلسـفه و هـم در معرف ـ   ،هاي جديدي قاف ،ها نگويي بدا به اين مسائل و پاسخ
معنـا نيسـت    ولي ايـن بـدان   ،ها پرداختيم قي از اين افرخبه ب كه در اين مقاله نيز در منطق باز شد

. خني براي ارائـه بـاقي نمانـده اسـت    ي نهايي رسيده و ديگر سأكه پرونده اين قسم از قضايا به ر

ايـن دسـت از قضـايا     بارهو بديعي در نور دوخت تا شايد مطالب ت هاي تازه پژوهشبايد چشم به 
  .ان كشف شودفولسيشناسان و ف تدانان، معرف قبراي منط



  ۱۳۹۹بستان بهار و تا، ۱۲سال هفتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ١٥٦«
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